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گروه هنر|  سريال «ماه شب14» با موضوع زندگى 
خواجه نصيرالدين طوسى به زودى وارد مرحله 
ساخت خواهد شد اما هنوز كارگردان، تهيه كننده 
و عوامل اين ســريال مشخص نشــده اند. مدير 
روابط عمومى معاونت ســيما از اتمــام نگارش 
فيلم نامه اين ســريال تا پايان ســال جارى خبر 

داد و گفت: مركز سيمافيلم در رويكردى جديد 
بين آثــار ويژه اى همچون ســلمان فارســى و 
موسى(ع) پروژه هايى با عنوان الف فاخر تعريف 
كرده است كه سريال «ماه شــب14» جزو اين 
دسته از سريال هاســت: «پروژه هايى كه داراى 
موضوعى اســتراتژيك، ابعاد گسترده تر ساخت، 
وجوه تاريخى يا قرار بر توليد مشــترك با كشور 
ديگر باشند، الف فاخر تعريف شده اند. اين آثار قرار 
است خلأ وجود آثارى فاخرتر علاوه بر درام هاى 
عادى را پر كنند.» خواجه نصيرالدين طوســى 
فيلســوف، ستاره شــناس، رياضى دان، شاعر و 
پزشك خراســانى در قرن هفتم بود كه ازجمله 
خدمات مهم او ساخت رصدخانه مراغه در استان 

آذربايجان شرقى است. 
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ب 
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ص

زندگی دانشمند خراسانی در قاب تلویزیون
پایان نگارش فیلم نامه «ماه شب۱۴» با موضوع زندگی خواجه نصیرالدین طوسی

براســاس بيانيــه هيئــت داوران بخش 
گرافيك شــهرى خانه بهار99، متشــكل 
از ساعد مشــكى، مصطفى اوجى، محمد 
درويشى، رضا بختيارى فرد، وحيد عرفانيان 
و محمدرضا عبدالعلى، هفت اثر شايســته 
تقدير را در بخش هاى «سواد»، «نشان»، 
«نگار» و «نوشــت» در گرافيك شــهرى 

اعلام كردند.
در اين بيانيه آمده اســت: «طراحى هويت 
بصرى يك شهر، نيازمند تدوين استراتژى 
و آيين نامه دقيق براى رسيدن به نتيجه اى 

درخور است. 
تهيه اين تفهيم نامه يا آيين نامه و استراتژى 
نيز تنها ازطريق ارائه اطلاعات براســاس 

طرح جامع شهرى، ساختار جامعه شناسى 
و چشم انداز فرهنگى، زيارتى و گردشگرى 
شهر مشهد توسط مديران و تصميم گيران 
اين شــهر قابــل انجــام اســت، بنابراين 
هيئــت داوران بخــش گرافيك شــهرى 
جشــنواره خانه بهار99 مشــهد، تعدادى 
از آثار شايســته تقديــر را اعــلام كرد.» 
هيئت داوران اين بخش  آثــارى از ناهيد 
جلاليان، محسن ســازور، عطيه ضيغمى، 
زهرا كاســب و جــواد نكونام را در ســه 
بخش «ســواد»، «نشــان» و «نــگار» و 
آثارى از علــى اورعــى و عاطفه محمدى 
را در بخــش «نوشــت» شايســته تقدير 

دانستند. 

کندوکاو

رادمنش| متون كهن بازمانده از قرون گذشته 
مى تواند سندى باشد از فرهنگ، آداب و رسوم، 
باورها و حتى نيازهايى كه در آن دوران وجود 
داشته است. همچنين مى توان رد و ريشه نام هاى 
كهن و تاريخچه آن ها را تا حدودى در آنچه از اين 
آثار باقى مانده است ديد. از مهم ترين نام هايى كه 
مى توان و بايد رد آن را در آثار كلاسيك زد، نام 
«ايران» است. تاخت و تازهايى كه به اين كشور 
شده است، از اسكندر مقدونى تا چنگيز مغول و 
ديگران، چيزى نمانده بود كه نام و هويت ايران را 
به محاق ببرد يا تحت تأثير قرار دهد. اما اين نام 
زنده مانده است و مى توان آثار ادبى كهن فارسى 
را هم سندى دانست بر پيشينه كهن اين زيست 
طولانى و بادوام. در اين گزارش به سراغ دكتر 
محمدرضا راشد محصل، استاد بازنشسته زبان و 
ادبيات فارسى، و دكتر عليرضا قيامتى، استاديار 
زبان و ادبيات فارسى دانشگاه فرهنگيان مشهد، 
رفتيم تا از اين 2 پژوهشگر ادبيات درباره پيشينه 
نام ايران در متون منظوم ادبيات فارسى و ميزان و 
چرايى كاهش يا گسترش استفاده از آن در شعر 

شاعران ما در دوره هاى مختلف بپرسيم.

 ایران در شعر فارسی، از توس تا آذربایجان
دكتر محمدرضا راشد محصل با 
تأكيد بر اينكه نام ايران هيچ گاه 
فراموش نشده است مى گويد: در 
متون منظوم فارسى به طور كلى، 
تا شاعران  بگيريد  از رودكى 
دوره هاى بعد، از «ايران» فراوان 
نام برده مى شود. در اين  ميان، در دوره هايى 
ايرانيان «آزادگان» خوانده مى شوند. شما در شعر 
ناصرخسرو مى بينيد كه «تن پاك فرزند آزادگانم/ 
نگفتم كه شاپور بن اردشيرم». يا اسدى توسى در 
«گرشاسب نامه» مى نويسد: «از ايران جز آزاده 
هرگز نخاست/ خريد از شما بنده هر كس كه 
خواست». بارها در «شاهنامه» نام ايران به كار 
رفته است. در شعر نظامى هم نمونه هايى داريم 
كه نام ايران را آورده است. به طور كلى، هم در 
متون كهن و هم پس از مشروطيت اين كلمه 

بسيار كاربرد داشته است.
او ادامه مى دهد: نام ايران ممكن است در دوره اى 
كمتر استفاده شده باشد، اما از مشروطيت به 
مثلا  دارد.  كاربرد  بسيار  كه  مى بينيد  بعد 
شاعرانى مانند ملك الشعرا بهار، اديب  الممالك 
فراهانى و شاعرانى كه در آذربايجان بودند، 
در سروده هايشان از نام ايران بسيار استفاده 

كرده اند.

 مهر ایران تا پای جان
دكتر عليرضا قيامتى در ابتداى 
صحبتش به ريشه نام ايران اشاره 
مى كند و آن را برگرفته از «اير» 
مى داند كه به معنى نجيب است. 
او مى افزايد: نام ايران در همه 
دوره ها بوده است. درست است 
كه گاهى در بين شاعران كم رنگ مى شده، اما نام 
ايران و ايرانى هيچ وقت از بين نرفته است. در 
ادبيات ما و براى نخستين بار پس از اسلام، كسى 
كه از ايران ياد مى كند، پدر شعر فارسى، رودكى 
است، در دوره سامانى. سامانيان تمايلات 
ايران گرايى و به فرهنگ و آيين هاى نياكانى 
دل بستگى داشتند و به زبان فارسى اهميت 
مى دادند. ما نمى توانيم هويت ايرانى و زبان 
فارسى را از هم جدا كنيم. وقتى حافظ از «فارس» 

مى گويد، استان فارس مد نظرش نيست. استان 
فارس مربوط به تقسيمات اكنون است. منظور 
حافظ از فارس همان ايران است. مولانا هم اگر نام 
ايران را نياورده است و مى گويد «پارسى گوييم 
هين تازى بهل» باز اين «پارس» كه در شعر او 
زياد آمده، در آن دوره به ايران اطلاق مى شده 
است. پس اين گونه نبوده است كه آن ها فراموش 
كرده باشند و اين نام را نياورده باشند. البته نام 
«ايران» به اين شكل، فقط در شعر حافظ و مولانا 
نيست، وگرنه در شعر همه شاعران بزرگ ما از اين 
نام استفاده شده است. استفاده نشدن كلمه ايران 
در شعر اين 2 شاعر هم به اين دليل بوده است كه 
در آن دوره پارس را به جاى ايران به كار مى بردند.
اين پژوهشگر ادبيات فارسى با ذكر نمونه هايى 
از شاعران مختلف، مصداق هايى براى حرفش 
مى آورد و مى گويد: در عصر سامانيان، رودكى 
در ستايش احمد بن محمد قصيده اى دارد كه 

در آن او را چنين 
مى خواند: «آن مه 
مفخر  و  آزادگان 
آزادگان  ايران». 
هم به  ايران مربوط 
شعر  در  كه  است 
و  خسرو  ناصر 

در شاهنامه  فردوسى هم آمده است. در دوره 
غزنويان احساسات ملى در اولويت حكومت نبود 
و آن ها زير نظر و حاكميت بغداد بودند. خلفاى 
بغداد هم هرجا نام ايران و ايرانى و حتى فرهنگ 
و جشن هاى ايران مى آمد با آن برخورد مى كردند 
و اجازه نمى دادند جشن هايى مثل مهرگان يا 
سده برگزار شود. حتى امام محمد غزالى كه 
البته دانشمند بزرگى بوده است، مى بينيم چون 
تحت تأثير انديشه هاى خلافت بغداد است، 
مى گويد نوروز و جشن هاى ايرانى اصلا نبايد 
برگزار شود و نبايد به فارسى سخن بگوييم. با اين  
همه، در همين دوره و همين اوضاع، منوچهرى 
دامغانى در ستايش محمود غزنوى مى گويد: 
«اى سپاهت را سپاهان رايتت را رى مكان/ اى 
ز ايران تا به توران بندگانت را وثاق». در شعر 
فردوسى و شاهنامه كه در همان دوره غزنويان 
است مى بينيم بيش از 1700 بار نام ايران، ايرانى، 
دهقان و آزاده كه از اين ها معنى ايران و ايرانى 
افاده مى شود، آمده است، و اصلا شاهنامه سراسر 
آيين هاى ايرانيان است. نام ايران در منظومه هاى 
حماسى پس از شاهنامه هم زياد استفاده شده 
است، مثل «شهريارنامه»، «بانوگشسب نامه»، 

«برزونامه» و «بيژن نامه» و به ويژه «بهمن نامه» 
كه پس از شاهنامه بيشترين نام ايران را مى توانيم 
در اين اثر ببينيم. در شعر سعدى چندين بار نام 
ايران آمده است. با اينكه او 30 سال در دوران 
مغول در كشورهاى عربى آواره بود، سراپا ايرانى 
بود و به زبان فارسى شعر گفت، آن هم در حالى 
كه در شعر عرب نيز جايگاه ويژه اى داشت. سعدى 
در باب اول بوستان مى گويد: «بگفت اى خداوند 
ايران و تور/ كه چشم بد از روزگار تو دور». مسعود 
سعد سلمان هم بيتى دارد كه مى گويد: «به هر 
شهرى كه بگذشتى به آن شهر اين خبر مى ده/ كه 
آمد بر اثر اينك ركاب خسرو ايران». انديشه هاى 
مسعود سعد هم كه كاملا انديشه هاى ايرانى 

بوده است.
دكتر قيامتى ادامه مى دهد: اين انديشه ها و 
نگاه را مى توانيم در نگاه عين القضات همدانى 
و سهروردى هم ببينيم. اين 2 از عرفا و فلاسفه 
حكيمان  و  بزرگ 
كه  هستند  بزرگى 
جانشان را هم بر سر 
ايران و انديشه هاى 
و  گذاشتند  ايرانى 
در اوج جوانى اعدام 
فخرالدين  شدند. 
اسعد گرگانى در «ويس و رامين» بارها نام ايران 
را آورده است. در شعر نظامى هم نام ايران و ايرانى 
هست. نظامى 2 بيت مشهور دارد كه مى گويد: 
«همه عالم تن است و ايران دل/ نيست گوينده 
زين قياس خجل/ چون كه ايران دل زمين باشد/ 
دل ز تن به بود يقين باشد». در دوره صفويان كه 
يكپارچگى ايران پديد آمد، باز هم مى بينيم در 
شعر شعرا اين نام مطرح مى شود. صائب تبريزى 

نام ايران را به زيبايى هرچه تمام تر مى آورد.

 نام ایران هیچ گاه حذف نشد
اين فعال فرهنگى كم شدن استفاده از نام ايران 
در برخى دوره ها را به شرايط سياسى و جنگ ها 
مرتبط مى داند و توضيح مى دهد: اين طبيعى 
است كه در دوره هايى با نگاه هايى كه حاكم شده 
بوده يا حمله هاى مرگبارى كه به ايران مى شده، 
احساسات يكپارچگى وطن فروكش كرده باشد 
و مثل قرن چهارم و پنجم و ششم نبوده كه 
احساسات ملى خيلى در اوج بوده و شاعران از 
جان و دل در اين باره مى سرودند. همچنين 
كسانى ضديت مى كرده و ايران ستيزى داشته اند. 
شاهنامه ستيزى در طول تاريخ بوده است و 

اجازه نمى دادند كسانى به مفاهيم وطن و ايران 
بپردازند. با وجود اين شواهد، در هيچ دوره اى 
نام ايران و ايرانى و علاقه مندى به وطن در بين 
شعراى ما محو نشد تا دوران مشروطه كه اصلا 
مفهوم وطن مى شود كليدواژه تمام فعاليت هاى 
فرهنگى و ادبى. پس از اسلام ايرانى ها سرگشته 
بودند و حيران كه چه اتفاقى افتاده است. اگر از 
آن دو سه قرن اول بگذريم، احساسات ايرانى از 
رودكى آغاز مى شود و در شاهنامه در قرن چهارم 
و در سده پنجم به اوج خودش مى رسد. در قرون 
هفتم و هشتم اين نام و احساسات ايرانى بسيار 
فروكش مى كند. بر اثر حمله مغول، اولويت مردم 
عرفان و پرداختن به درون مى شود و آلام و اندوه 
خودشان را با اين مسائل تسكين مى دادند. 
عده اى هم در اين دوره ها تلاش مى كردند نام 
ايران راحذف كنند و فكر مى كردند ايران تقابلى 
با باورهاى مذهبى دارد، در حالى كه يك ملت با 
2 باور، يعنى باورهاى ملى و باورهاى مذهبى اش، 
شكل مى گيرد. رشد و پيشرفت كشور ما هم با 
تلفيق باورهاى مذهبى و ملى بيشتر مى شود. 
هنوز هم عده اى به اين تقابل معتقدند -هم 
در گرايش به مليت و هم درمورد مذهب- در 
صورتى كه نمى شود اين 2 را از هم جدا كرد، چون 
به هم پيوسته اند. نگاه تندى كه برخى در دوره اى 
داشتند باعث مى شد كه اين موضوع (استفاده 
از نام ايران) كم رنگ تر شود، اما هيچ گاه از بين 
نرفت. در جنبش بيدارى ايران (مشروطيت)، 
مى رسد.  اوج  به  معاصر  شعر  در  ملى  نگاه 
دوره  اين  شعر  براى  واژه   2 بخواهيم  اگر 
بگوييم، يكى آزادى است و ديگرى وطن. نام 
ايران و آزادى را در شعر همه شاعران اين دوره 
مى توانيم ببينيم. ميرزاده عشقى، نسيم شمال، 
ملك الشعرا بهار و بعدها به شعر نيمايى كه 
مى رسيم فريدون مشيرى در زمينه سرودن 
اشعار براى ايران از همه قوى تر است. كانون  
همه اين شعراى معاصر نيز مهدى اخوان ثالث 
است كه خودش مى گويد «من راوى قصه هاى 
از يادرفته ام» و شكوه و نام ايران باستان را در 
شعرش مى توانيم ببينيم. در شعر شهريار هم 
چند غزل در ستايش ايران مى بينيم. همچنين 
شعراى غيرحماسى ما نيز در شعر معاصر به 
اين موضوع پرداخته اند، مانند هوشنگ ابتهاج، 
فريدون مشيرى و به ويژه ملك الشعرا بهار. البته 
بايد يادآورى كرد كه هيچ گاه ايران به مفهوم يك 
قوم خاص و هيچ وقت مترادف با زبان فارسى 

نبوده است. 

نام «کهن دیار» در شعر کهن و معاصر فارسی
استفاده از نام «ایران» در شعر فارسی از دیروز تا امروز در گفت وگو با دکتر راشد محصل و دکتر قیامتی

یادگارِ سبزِ سایه
نگاهی به حضور هوشنگ ابتهاج در عرصه موسیقی ایرانی به مناسبت ۹۲سالگی اش

اد
ید

رو

رضــا زوزنــی|  درروزهاى گذشــته 
روابط عمومى شبكه4 اعلام كرد  در 
برنامه «شب موســيقى» با همايون 
شــجريان درباره آخريــن وضعيت 
پدرش تلفنى گفت وگو كنند. درپى 
اين اعلام، على جهانــدار، خواننده و 
يكى از شاگردان اســتاد محمدرضا 
شجريان، پشت خط تلفن اين برنامه 
آمد و جاى خالــى همايون را پر كرد 
و درباره تازه تريــن وضعيت درمانى 
محمدرضا شجريان سخن گفت.  رضا 
مهدوى، مجرى كارشــناس «شــب 
موسيقى»، شامگاه يكشنبه درحالى 
برنامه را آغاز كرد كــه در پس زمينه 
او تصويرى از محمدرضا شجريان در 
قاب تلويزيون بود. اين اتفاق درحالى 
رخ داد كه نزديك به 10ســال است 
رســانه ملى از بردن نام اين اســتاد 
موسيقى در برنامه هاى خود اجتناب 

مى كند. 
مهــدوى ابتــدا درباره شــايعه هاى 
منتشر شده درباره فوت اين هنرمند، 
سخن گفت و اطلاع رســانى درباره 
آخرين وضعيت اســتاد موســيقى 
ايران را دليل اختصــاص برنامه به او 

دانست. 
على جهانــدار، خواننده موســيقى 
ايرانــى و از هنرمنــدان نزديك به 
محمدرضا شــجريان، در اين برنامه 
گفت: همان طور كه مى دانيد، با كمك 

اكسيژن، نفس استاد مهيا بود و جاى 
نگرانى وجود نداشت. جهاندار از اقدام 
همايون شــجريان در اطلاع رسانى 
به موقــع دربــاره وضعيــت پدرش 

قدردانى كرد. 
همايــون بــا اســتفاده از صفحــه 
شخصى اش در اينستاگرام، در مقاطع 
مختلف، درباره وضعيت جســمانى و 
حياتى استاد شجريان اطلاع رسانى 
مى كند كه مهم تريــن و موثق ترين 
منبع در اين باره است، همان طور كه 
ديروز هم با انتشار خبر مسرت بخشى 
درباره بهبود وضع پــدرش، مردم را 
خرســند كرد. او در اين پست نوشته 
اســت: «خوشــبختانه در دو روز 
گذشته، تغييرات مثبتى در وضعيت 
پدر حاصل شــده كه نياز ايشــان به 
دستگاه تنفسى را بســيار كم كرده 

است». 
همچنين روز گذشته وحيد تاج، يكى 
از خوانندگان موسيقى اصيل ايرانى 
و از شــاگردان محمدرضا شجريان، 
نخستين خواننده اى است كه با تهيه 
قطعه اى موســيقايى براى استادش، 
آرزوى سلامتى كرده است. اين قطعه 
با مطلع «بخوان به نام عاشقى، نشد 
بگويمت كه عاشقت منم/ بخوان كه 
با نواى تو به ســاز عاشــقى هميشه 
مى زنــم» در دســتگاه همايون اجرا 

شده است.

گــروه هنــر|  ماجراهــاى زندگى و 
خاطرات شــفيعى كدكنى در شش 
قسمت، توســط بهروز رضوى روايت 

مى  شود.  
به گزارش ايســنا، سردبير و نويسنده 
برنامــه «كتاب شــب» راديوتهران، 
درباره اين برنامه گفت: اين مجموعه 
درقالب يك روايت شش قســمتى، 
از روز شــنبه(دهم اســفند) تــا 
پنجشنبه(پانزدهم اسفند) به زندگى 
دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى(شاعر 
معاصر و استاد دانشــگاه) به صورت 
«من -راوى» با صداى بهروز رضوى 
مى پــردازد و ماجراهــاى درس 
خوانــدن و حتــى درس نخواندن و 
همچنين خاطرات اين شــاعر بزرگ 
خراسانى از برخى افراد را كه با آن ها 
دوستى داشــته اســت و بر او تاثير 
گذاشــته اند، روايــت مى كند: «اين 
روايت راديويى، بخش هايى جذاب و 
شنيدنى از زندگى و ماجراهاى استاد 
شفيعى كدكنى اســت كه براساس 
نوشته هاى خود استاد و مصاحبه هايى 
كه انجام داده، تدوين و تنظيم شده 
اســت و به صورت يــك زندگى نامه 
خودگفته يــا خودنوشــت، درآمده 
است و  به مدت شش شب در برنامه 
«كتاب شب» راديو تهران(موج اف ام 
رديف94مگاهرتــز) روايــت خواهد 

شد.»  

به گفته رضايى، در «جســت وجوى 
نيشــابور» اثر مجتبى بشردوســت، 
«ســفرنامه بــاران» اثر حبيــب ا... 
عباسى، «شــفيعى كدكنى و هزاران 
ســال انســان» اثر كريــم فيضى، 
شــماره هايى از مجلــه «بخــارا» 
و «روزنامــه اطلاعــات» و تقريبــا 
اكثــر مقدمه هــا و نوشــته هاى 
شفيعى كدكنى كه در آن ها به صورت 
«اول شــخص» ســخن گفته است، 
منابعــى بوده انــد كه ايــن روايت 
راديويــى، از ميان آن ها اســتخراج 

شده است.
 برنامه «كتاب شــب» 25سال است 
كه همه روزه بــه غيــر از جمعه ها، 
ساعت 23:30 به تهيه كنندگى رضا 
قربانى و با صداى بهــروز رضوى در 
گروه اخــلاق و زندگى شــهروندى 
آنتــن  پايتخــت، روى  صــداى 

مى رود. 
ازجملــه نــام آوران حوزه شــعر كه 
زندگى نامــه آن هــا در ايــن برنامه 
روايت شــده اســت، مى تــوان به 
سعدى، فردوســى، اقبال لاهورى، 
بيدل دهلوى، على اكبر دهخدا، نيما 
يوشيج، شهريار، ســهراب سپهرى، 
اخوان ثالــث، پرويــن اعتصامــى، 
باســتانى پاريزى، حســين منزوى، 
سيدحســن حســينى و محمدعلى 

بهمنى اشاره كرد. 

شجریان در رسانه ملی بعد از ۱۰سال
برنامه «شب موسیقی» شبکه ۴ به وضعیت سلامت استاد شجریان پرداخت

شفیعی کدکنی به روایت صدا
زندگی و خاطرات شاعر بزرگ خراسان در رادیوتهران روایت می شود

غزاله حســین پور|  مثل خيلــى از اهالى ادبيات، 
حضور در خانواده اى اهل فرهنگ نقش پررنگى 
در شكل گيرى شخصيت فرهنگى او داشته است. 
مطهره اسلامى مى گويد ادبيات در خانواده اش 
موروثى اســت و چند تن از اطرافيــان او، مانند 
مادربزرگ مرحومش شــاعر بوده اند يا هستند. 
ژن ادبى او از ســويى و كتاب خوانى از ســن كمْ 
مسيرى را پيش پايش مى گذارد كه از مترجمىِ 
ادبى مى گذرد. او در واقع از سال جارى با انتشار 
يافتن 2 عنوان از برگردان هايش رسما به جرگه 
مترجمــان پيوســته و حالا مشــغول كار روى 

سومين كتابش است.
سال 1359 در سبزوار متولد اما در مشهد بزرگ 
شده اســت. 8 سالى هم مى شــود كه در تهران 
سكونت دارد. سال 77 وارد رشته مهندسى برق 
دانشگاه فردوسى مشهد شده است. در اين دوران 
طنزنويسى را از طريق همكارى نامستمر با يك 
نشريه دانشجويى تجربه مى كند. تحصيلات او در 
ادامه به رشته ام بى اى كشيده مى شود و اكنون 
دانشجوى دكترى رشته مالى در دانشگاه علامه 

طباطبايى است.

 ماجرای سفر خیال انگیز یک زن در ظلمات
«از كودكــى كتاب هاى مختلفــى مى خواندم و 
همه آن ها هــم برايم جذاب بودنــد اما بزرگ تر 
كه شدم، به آثار فانتزى علاقه مند شدم از جمله 

رمان هاى فانتزى فاخر نويسندگانى چون جرج 
آرآر مارتيــن و جى آرآر تالكين. اساســا در آثار 
فانتزى نوعى خيال انگيزى بى قيد و نامحدودى 
وجود دارد كه مرا به ســمت خودش مى كشاند. 
در ايران هم اگرچه شــايد كار فانتزى به معناى 
رايج امروزى اش در جهان نداشــته ايم، پيشينه 
اين ژانــر را در كتاب هايى چون «هــزار و يك 
شب» و «سمك عيار» مى توان رديابى كرد.» و 
همين گرايش ادبى در مطهره اسلامى، نخستين 
كتاب او را در هيئت مترجم رقم مى زند: «فصل 
پنجم»، كتاب اول ســه گانه «زمين شكسته». 
اين كتاب ماجــراى زنى را روايــت مى كند كه 
در پى بازماندگان خانواده اش اســت، آن هم در 

شرايطى كه شــكافى داغ و سرخ رنگ كره 
زمين را دريده و خاكســتر اين اتفاقْ 

تاريكى اى طولانى بر فضا حكم فرما 
كرده است.

  به  رغم علاقه، نمی توانم مترجم
پرکاری باشم

بانوى مترجم مى گويــد: براى 
مدتى تصميم گرفتم از شركتى 
كــه در آن كار مى كردم خارج 
شــوم و بــه علايقم برســم. 
خوشبختانه دوستان بسيارى 
دارم كه ذائقه ادبى شان خوب 

اســت. يكى از اين دوســتان دوره دبيرستانم، 
لاله حائريان اردكانى، كتاب «زمين شكســته» 
را به مــن معرفــى و از آن خيلــى تعريف كرد. 
اين ها مقدمه اى شــد بر ترجمه كتــاب. وقتى 
برگردان كتاب اول از اين سه گانه را با استفاده از 
راهنمايى هاى دوستم تمام كردم، حاصل را براى 
آقاى حسين شهرابى -كه كتاب هايى چون آثار 
دن براون را ترجمه كرده  است- فرستادم. ايشان 
كار را خواند و راهنمايى هايى كرد كه پس از به 
كار بستن آن و انجام برخى اصلاحات، ترجمه را 
به انتشارات كتابسراى تنديس دادم. امسال، پس 
از انتشار «فصل پنجم» و عرضه آن در نمايشگاه 
كتــاب تهران، كتــاب دوم از ســه گانه «زمين 
شكســته» با نام «دروازه ابليسك» نيز به قلم 
من در پاييز منتشــر شــد و هم اكنون 
ســومين عنوان اين مجموعه را در 

دست ترجمه دارم.
او دربــاره مجموعه مدنظر توضيح 
مى دهــد: «زميــن شكســته» 
ســه گانه اى در ژانر فانتزى فاخر 
و علمى تخيلــى، اثرى نســبتا 
ســنگين در ايــن نــوع 
محسوب مى شود. هر 3 
كتابِ آن 3 سال متوالى 
جايزه ادبى هوگو را كه 
معتبرتريــن جايزه 

ژانر علمى تخيلى و فانتزى اســت دريافت كرده 
است.

از اين مترجم خراســانى درباره ادامه فعاليتش 
مى پرسيم كه مى گويد: انتشارات معمولا تمايل 
دارد كارش را بــا كســانى كه يك اثــر از آن ها 
منتشر كرده است ادامه دهد. طبق مذاكراتمان، 
چشم انداز همكارى به 8 كتاب رسيد ولى با توجه 
به اينكه فعاليت هــاى گوناگونى انجام مى دهم، 
نمى توانم پــركار بودن در زمينــه ترجمه را در 
برنامه خود قرار دهم. با ايــن  حال، به اين حرفه 
بســيار علاقه دارم و ســعى مى كنم كارم بهبود 

پيدا كند.

 کتاب بعدی ام فانتزی نخواهد بود
اسلامى همچنين در پاســخ به اين سؤال كه آيا 
كتابى هست كه هميشــه دوست داشته ترجمه 
كنــد اما موقعيتــش پيش نيامده اســت، بيان 
مى كند: دوســت داشــتم كتاب هاى خانم النا 
فرانته را ترجمه كنم اما ترجمه هاى آن در بازار 
كتاب ايران موجود است و فروش خوبى هم دارد.
بــه گفتــه او، اثر بعــدى اى كــه قصــد دارد 
 برگرداندنش به فارسى را به دست گيرد فانتزى 
نخواهد بود. او مى خواهد ايــن بار يك درام را به 
مخاطبان فارسى زبان ارائه كند،  منوط به اينكه از 
كتاب مدنظرش ترجمه خوبى به فارسى صورت 

نگرفته باشد. 

زه
 تا

ی
هوا

ترجمان در فراسوی مرزهای خیال
گفت وگو با مطهره اسلامی، مترجم خراسانی

شکیبا افخمی راد|  چند روزى مى شود 
كه ســى وپنجمين دوره جشــنواره 
موســيقى فجر به پايان رسيده  است؛ 
جشــنواره اى كه امســال ميزبان پنج 
گروه موســيقى از مشــهد و خراسان 
بوده  است. گروه هاى مشهدى امسال 
در ســبك هاى مختلف ازجمله پاپ، 
سنتى، كلاســيك ايرانى و نواحى در 
ســالن هاى تهران روى صحنه رفتند. 
در نوشــتار پيش رو به سراغ سرپرست 
گروه هاى «خسروان»، «ترانه»، «سرو 
خراســان» و «بامداد مشهد» رفته ايم 
و نظرشــان را درباره حضــور در اين 
رويــداد بين المللى كــه تنها بخش از 
مجموعه جشنواره هاى فجر است كه 
به صورت غيررقابتى برگزار مى شــود، 

جويا شده ايم.

 موسیقی تعطیل نمی شود
 «خسروان» يكى از گروه هاى خراسانى 
حاضر در سى وپنجمين دوره جشنواره 
موســيقى فجر بود. رضا انسان نوازنده 
تار، ساسان تيمورى نوازنده كمانچه، 
مهدى افشــارى نوازنده عود و سه تار، 
جاهد ملك زاده خواننــده، ابوالفضل 
على نيــا نوازنــده تنبــك، مرجــان 
خوش انــدام نوازنده دف و احســان 
انوريان نوازنده ســنتور و سرپرســت 
گروه، اعضاى «خســروان» را تشكيل 
مى دهنــد. اين گــروه كه يكشــنبه 
27بهمن در سالن سوره تهران به روى 
صحنه رفت، هفت قطعه را كه همگى از 
ساخته هاى اعضاى گروه بود، اجرا كرد. 
به گفته احسان انوريان، سرپرست گروه 
«خسروان»، از ميان اين قطعات، ترانه 
«دل عاشق» به جان باختگان حوادث 
اخير كشــور تقديم شد. همچنين اين 
قطعه كه با گويش خراسانى اجرا شد، 
استقبال تماشاگران را به همراه داشت.

انوريان با گروه خــود، دومين حضور 
در جشنواره موســيقى فجر را تجربه  

كرده  است. 
او درباره استقبال از اين دوره جشنواره 
توضيح مى دهد: جشــنواره موسيقى 
فجر مثل ديگر جشــنواره هاى هنرى 
فجر نيست و استقبال آن چنانى از آن 
صورت نمى گيرد. متاسفانه مسئولان 
نگاهى را كه به جشــنواره هاى فيلم، 
تئاتر و شعر دارند، به جشنواره موسيقى 
ندارند و خيلــى روى اين رويداد مانور 
نمى دهند. ازسوى ديگر خود هنرمندان 
نيز از جشــنواره موســيقى حمايت 
نمى كنند. سرپرســت گروه خسروان، 
نظرش را درباره رقابتى بودن جشنواره 
موسيقى فجر اين گونه شرح مى دهد: 
تمام جشــنواره هاى فجــر به صورت 
رقابتى برگزار مى شــود. جشــنواره 
موسيقى هم نبايد از اين قضيه مستثنا 
باشد و بايد براى آن سازوكارى تعريف 
شود كه تمام هنرمندان با هر سابقه اى 
در اين رويداد شركت كنند و با يكديگر 

به رقابت بپردازند.
به نظر او، رقابتى شــدن جشــنواره 
موســيقى فجر، شــور و هيجان اين 
رويداد را بيشتر مى كند، انوريان بر اين 
باور اســت كه باوجود تمام نقص هاى 
جشنواره موســيقى فجر، بودن آن از 

نبودنش بهتر است.  
انوريــان از ايــن جشــنواره به عنوان 
تنهــا رويــداد مطــرح موســيقى 
كشــور ياد مى كند كه چــراغ اميدى 
براى هنرمنــدان به ويــژه هنرمندان 

شهرستانى است.
سرپرست گروه «خســروان» با تاكيد 
بر اينكه موســيقى نبايد تعطيل شود، 
دلايل حضورش در جشــنواره فجر را 

اين گونه شــرح مى دهد: من به عنوان 
يك نوازنده شهرستانى اگر در جشنواره 
فجر شــركت نكنم، چطــور مى توانم 
ترانه هايم را به گوش پايتخت برسانم؟ 
حقيقتــا راه حــل ديگرى بــه غير از 
جشنواره براى ما وجود ندارد. اگر بود، 

حتما آن را امتحان مى كرديم.
انوريــان دربــاره فعاليت هــاى گروه 
«خسروان» بعد از جشنواره نيز توضيح 
مى دهد: درحال برنامه ريزى براى اجرا 
در شهرســتان ها هســتيم. همچنين 
آلبومى با قطعات متفاوت را در دست 

توليد داريم.

 نوای موسیقی پاپ از مشهد
معمــولا گروه هايــى كه از مشــهد 
در جشــنواره موســيقى فجر شركت 
مى كنند، گروه هاى ســنتى و نواحى 
هستند اما امســال در بخش پاپ نيز 
مشهد داراى نماينده بود. گروه «ترانه» 
به سرپرستى تورج اميرنظامى به عنوان 
تنها گروه پاپ مشــهدى در اين دوره 
از جشنواره در برج آزادى تهران روى 
صحنه رفت و توانســت نظر مخاطبان 

را جلب كند. 
به گفته سرپرســت گــروه ترانه، آنان 
قطعاتــى را بــا مضامين عاشــقانه، 
عارفانه، حماســى و حتــى يك قطعه 
محلى خراســانى با تنظيــم پاپ اجرا 
كردند. اميرنظامى اجراى آهنگ هاى 
متفاوت را دليل اســتقبال تماشاگران 
از گروه «ترانه» مى دانــد. به گفته او، 
رضايت تماشاگران از اجرا باعث شده 
است از اين گروه درخواست شود تا در 
آينده چه در برج آزادى، چه در سالن 
ديگرى در تهران، نيز روى صحنه برود. 
او درباره جزئيات قطعات اجراشده در 
اين كنســرت نيز توضيح مى دهد: در 

اين برنامه دركنار قطعاتى كه ساخته 
خودم بود، دو قطعه «مريم ســپيد» و 
«منزل به منزل» از ساخته هاى پدرم، 
ايرج اميرنظامى، و يك ترانه محلى از 
خراسان شــمالى به نام «يكه سوار» را 
نواختيم. اميرنظامى كــه اولين بارى 
اســت در جشــنواره موســيقى فجر 
حضور يافته اســت، درباره اســتقبال 
مــردم از اجراها مى گويــد: اجراهاى 
اركسترســمفونى با اســتقبال خوبى 
روبه رو شد. در اجراى ما نيز خوشبختانه 
دوســوم ســالن پر بود؛ اتفاقى كه به 
نظر من براى يك گروه شهرســتانى 
ناشناخته خيلى خوب بود. او همچنين 
از نحوه برگزارى جشنواره و غيررقابتى 
بودن آن ابراز رضايــت مى كند، اما بر 
اين باور است كه اگر سازوكارى تعيين 
شود تا اصول هنرى را استادان مطرح 
ارزش گذارى و داورى كنند، مى تواند 
بر شــور و هيجان جشــنواره بيفزايد. 
اين هنرمند براى اســتقبال بيشتر از 
اجراهــاى جشــنواره نيز پيشــنهاد 
مى دهد بليت كنسرت ها به هنرجويان 
دانشگاه موسيقى و علاقه مندان داده 

شود.
او درباره برنامه هــاى آينده گروه خود 
توضيح مى دهــد: به دنبال مجوز براى 
اجرا در تهران و انتشــار آلبوم هستيم. 
فكر مى كنم گروه ترانه تا چند ماه آينده 

رشد خوبى داشته باشد.
تــورج  اســت  ذكــر  بــه  لازم 
گــروه،  اميرنظامى(سرپرســت 
خواننــده و نوازنــده گيتــار)، محمد 
تفقدى جامى(نوازنــده گيتــار، گيتار 
الكتريــك و همخــوان)، شــهاب 
محمودى(نوازنــده درامز)، خســرو 
صفرى آهنى(نوازنــده گيتاربــاس و 
همخوان)، گرشــا زين اوقلى(نوازنده 

كيبــورد)، امير اثنى عشــرى(نوازنده 
پركاشــن) و ســروش مقدم(نوازنده 
فلوت)، اعضاى اركستر گروه «ترانه» 

را تشكيل مى دهند.

 استقبال نشدن از موسیقی نواحی
گروه «سرو خراســان» به سرپرستى 
عزيز تنها از ســال1386 فعاليت خود 
را آغاز كرده و در طــول اين مدت در 
رويدادهاى مختلفى چون كنســرت 
اكسپو2010 شانگهاى چين، جشنواره 
استانبول تركيه و جشنواره هاى داخلى 
مختلف به اجراى برنامه پرداخته  است 
اما اين گروه امســال بــراى اولين بار 
توانست به جشنواره موسيقى فجر راه 
پيدا كند و به اجراى برنامه بپردازد. در 
اين گروه علاوه بر عزيز تنها، امين امينى 
به عنوان خواننــده و همايون حامدى، 
كيان واحدى، ياســمين تنها، نازنين 
تنها، آرمان واحدى و محمد ميردادپور 
به عنوان نوازنده حضور دارند. آن ها در 
اجراى خود در سالن سوره تهران، شعر 
قديمى «نصرو جــان»، «اى يار من»، 
«هانى هانى»، «يار جانى» و يك قطعه 
بى كلام را كه ساخته و تنظيم همگى 

برعهده عزيز تنها بوده  است، نواختند.
به گفته عزيز تنها، همچون ســال هاى 
اخير كه اســتقبال مردم از اجراهاى 
گروه هاى موســيقى مناطق و محلى 
ايرانى چشمگير نبوده  اســت، از اين 
اجرا نيز استقبال چشمگيرى در قياس 
با بعضى ديگر از انواع موســيقى هاى 
روز صورت نگرفته  اســت؛ اتفاقى كه 

نشان دهنده تغيير ذائقه مردم است.
ايــن هنرمند جزو موافقــان برگزارى 
جشــنواره به صورت غيررقابتى است. 
به نظر او جشــنواره هاى موســيقى 
به ويژه جشنواره هاى موسيقى مناطق، 

بهتــر اســت غيررقابتــى و به صورت 
جشــنواره اى برگزار شوند، همان طور 
كه بســيارى از رويدادهاى اخير مثل 
جشنواره موســيقى نواحى ايران كه 
در كرمان برگزار مى شود يا جشنواره 
آواهــا و نواهــاى رضــوى در تهران، 
به صــورت جشــنواره اى و غيررقابتى 
برگزار مى شود و تنها رقابت در انتخاب 
مراحل اوليه گروه ها براى حضور در اين 

رويدادها مطرح است.
عزيز تنها درباره برنامه هاى بعدى گروه 
«سرو خراســان» نيز توضيح مى دهد: 
تلاش مى كنيم تمرين ها ادامه داشته 
باشــد تا براى جشــنواره هاى بعدى 
آمادگى لازم را براى اجراى بهتر داشته 

باشيم.

 گروه مشهدی با صدای وحید تاج
«بامداد مشــهد» به سرپرستى سالار 
مرتضــوى، ديگــر گروهى بــود كه 
از مشــهد در اين رويــداد بين المللى 
حضــور يافــت و اجرايــش نيــز با 
استقبال مخاطبان همراه بود. دركنار 
مرتضــوى نوازنــده دف، نوازندگانى 
چون محمــود اســكندرى(تار)، رضا 
شريعتى(كمانچه)، ياسر فاطمى(نى)، 
بشــير  نقوى(عــود)،  اميررضــا 
مسلمى(سنتور) و جواد فرزانه(تنبك) 
در كنسرت 24بهمن «بامداد مشهد» 
در تهران حضور داشتند و قطعاتى در 
دستگاه سه گاه و همايون و همچنين 
پنــج تصنيف و چهار قطعــه ضربى را 
اجرا كردند. خواننــده اى كه «بامداد 
مشهد» را در اين اجرا همراهى مى كرد، 
وحيد تاج از خوانندگان مطرح كشور 
بود. مرتضوى درباره شــكل گيرى اين 
همــكارى توضيــح مى دهــد:  وقتى 
موضوع اجراى جشــنواره فجر پيش 
آمــد، ايــن موضــوع را با آقــاى تاج 
مطرح كــردم و او نيــز موافقت كرد 
تــا در جشــنواره با يكديگر شــركت 
كنيــم. به گفته اين هنرمنــد، در اين 
كنســرت گروه «بامداد مشــهد» هم 
قطعات قديمى موسيقى ايران را مثل 
ساخته هاى اســتاد پرويز مشكاتيان و 
محمدعلى كيانى نژاد اجرا كرده  است 
و هم از ساخته هاى خود گروه نواخته 

شده  است. 
مرتضوى با غيررقابتى برگزار شــدن 
جشنواره موافق اســت. به نظر او اين 
نحوه برگــزارى، فضاى بهتــرى را در 
جشــنواره ايجاد مى كند. او همچنين 
يادآورى مى  كند: «آثار گروه هايى را كه 
براى حضور در جشنواره موسيقى فجر 
درخواست داده اند، در ابتدا يك هيئت 
داورى، بررســى مى  كنــد و درنهايت 
تعدادى از گروه ها براى شركت در اين 
رويداد انتخاب مى شــوند، پس  نوعى 
رقابت در جشنواره هســت اما بعد از 
اجرا در جشنواره، رقابتى وجود ندارد 
كه اين اتفاق به نظرم مثبت است؛ چون 
معمولا با رقابتى بودن جشنواره، تمركز 
اعضاى گروه روى مميزى شدن قطعات 
و رقابتــى بودن رويداد مــى ر ود و آن 
حس وحال طبيعى اجرا از گروه گرفته 
مى شود، از اين رو روش حاضر برگزارى 
جشنواره به نظر من، روش خوبى است.

اين هنرمنــد درباره ادامــه همكارى 
با وحيد تاج و ديگــر برنامه هاى گروه 
«بامداد مشــهد» نيز توضيح مى دهد: 
هر دو طرف دوست دارند اين همكارى 
ادامه داشته باشــد. حقيقتا خود من 
تمايل دارم همين اجراى تهران را در 
مشهد اجرا كنيم. اميدوارم مسئولان 
فرهنگى شــهر در اين  زمينه همكارى 

كنند. 

زندگی با موسیقی

صدای سخن ساز خراسان
گفت وگو با گروه های مشهدی که در سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند

معرفی آثار شایسته تقدیر بخش گرافیک شهری
بیانیه هیئت داوران بخش گرافیک شهری خانه بهار۹۹ مشهد منتشر شد
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یوسف بینا| شعر فارسى و موسيقى 
ايرانى از ديرباز پيوندى ازلى گونه 
و ناگسستنى داشته اند. كهن ترين 
نمونه هاى شــعر فارسى كه از پس 
قرن ها و سال هاى طولانى به دست 
ما رسيده، ترانه هاى باربد نكيسا، 
خنياگر مشــهور دربار ساسانيان 
اســت كه براى قطعات موسيقى 
سروده شده اســت. پس از آن نيز 
شاعر بزرگى همچون رودكى كه پدر 
شعر فارسى درى است در موسيقى 
نيز استادى تمام بوده است و از اين 
دست شــاعران در ادبيات فارسى 
كم نداشــته ايم. در دوران معاصر 
نيز شاعرانى كه هم در شعر و هم در 
موسيقى استاد بوده اند كم نداريم؛ از 
ملك الشعرا بهار و عارف قزوينى تا 
معينى كرمانشاهى و رهى معيرى. اما 
يكى از نام آشناترين شاعران معاصر 
ايران كه در عرصه موسيقى ايرانى 
نيز صاحب نظر و اثر است، هوشنگ 
ابتهاج (سايه) است. ابتهاج كه در 
ششم اسفند 1306 متولد شده، از 
نوجوانى به ســرودن شعر و حضور 
در مجامع ادبى و فرهنگى و هنرى 
روى آورد و مجموعه هاى درخشانى 
از شــعر متعادل معاصر همچون 
«نخســتين نغمه ها»، «سراب»، 
«شــبگير»، «زمين»، «چند برگ 
از يلــدا»، «يادگار خون ســرو»، 
«سياه مشق»، «تاسيان» و... حاوى 

غزل ها و نوسروده ها از خود به يادگار 
گذاشته است. 

هوشنگ ابتهاج از ســال 1350 تا 
1357 سرپرست «برنامه گل ها» در 
راديو ايران بود و در اين برنامه كه 
گلچينى از قطعات موسيقى اصيل 
ايرانى به شمار مى رفت، هنرمندانى 
همچــون محمدرضا شــجريان، 
محمدرضا لطفى، شــهرام ناظرى، 
حســين عليزاده و نام هاى بزرگ 
ديگرى را به موسيقى ايرانى معرفى 
كرد. ابتهاج به همــراه هنرمندان 
يادشده در اعتراض به واقعه هفدهم 
شهريور 1357 (به شهادت رسيدن 
شــمارى از مــردم انقلابى تهران 
به دســت دژخيمان رژيم شاه) از 

راديو استعفا كرد. 
اما مهم تريــن جلوه موســيقى 
ايرانى در آثار ابتهاج، تصنيف هاى 
بسيار زيبا و نيز اشــعار ديگرى از 
اوست كه با هنرمندى بزرگ ترين 
آهنگ سازان و خوانندگان موسيقى 
اصيــل ايرانى تبديل بــه قطعات 
ماندگار موسيقى معاصر ايران شده 

است. 
تصنيف «سرگشــته» (تو اى پرى 
كجايى) يكى از مشــهورترين و 
ماندگارترين آثار موسيقى معاصر 
ايران اســت كه نخســتين بار با 
آهنگ ســازى همايــون خرم در 
دستگاه همايون و با صداى حسين 

قوامى اجرا شده است. اين تصنيف 
را بعدها كامبيز روشــن روان براى 
اجراى اركســترال تنظيم كرد و با 
صداى محمد اصفهانــى بار ديگر 

اجرا شد.
تصنيف «به ياد عارف» (بنشــين 
به يــادم شــبى) يكــى ديگر از 
تصنيف هاى ماندگار ابتهاج است كه 
در آلبومى به همين نام منتشر شده 
است. اين تصنيف با آهنگ سازى 
محمدرضا لطفى در بيات ترك و با 
صداى محمدرضا شــجريان اجرا 

شده است. 
تصنيف «سپيده» (ايران اى سراى 
اميد) مشهورترين تصنيف هوشنگ 
ابتهاج اســت كه با آهنگ سازى 
محمدرضا لطفى در دستگاه ماهور 
و بــا صداى محمدرضا شــجريان 
اجرا شده اســت و اهميت تاريخى 
آن نيز در اين اســت كه مهم ترين 
اثر موســيقى هنرمندان ايران در 
سال هاى پيروزى انقلاب اسلامى 

است.  
اما جدا از تصنيف هــاى جاودانه 
ابتهاج كه به ســه نمونه آن اشاره 
شــد، تعداد زيــادى از غزل ها و 
نوسروده هاى اين شاعر نيز تبديل به 
قطعات آوازى يا تصنيف شده است. 
مهم ترين دليل اقبــال هنرمندان 
آهنگ ســاز و خواننده به اشــعار 
ابتهاج شايد زبان روان و موسيقى 

لطيف شعرهاى او باشد كه اين دو 
ويژگى مى تواند قابليت يك شــعر 
درخشان را براى اجراى موسيقى 

بيشتر كند. 
استاد محمدرضا شجريان تصنيف ها 
و آوازهاى بســيار زيبا و ماندگارى 
در آلبوم ها و كنسرت هاى مختلف 
خويش با اشــعار ابتهاج اجرا كرده 
است كه در آن ميان مى توان به اين 
نمونه ها اشــاره كرد: «برسان باده 
كه غم روى نمود اى ســاقى»، «نه 
لب گشــايدم از گل نه دل كشد به 
نبيد»، «در اين سراى بى كسى كسى 
به در نمى زند»، «اى عاشــقان اى 
عاشقان پيمانه ها پر خون كنيد» و... 
همچنين هنرمندان ديگرى همچون 
شهرام ناظرى، عليرضا افتخارى، 
بيژن بيژنى، همايون شــجريان، 
عليرضا قربانى، محمد معتمدى و... 
نيز غزل ها و نوسروده هايى از اين 
شاعر را در قالب آواز يا تصنيف اجرا 
كرده اند. با اين حال، يكى از آخرين 
و البته زيباترين اشــعار ابتهاج به 
قالب موسيقى اصيل ايرانى درآمده 
و تصنيف ماندگارى شــده، شعر 
«ارغوان» اســت (ارغوان، شاخه 
هم خون جدامانده من/ آســمان 
تو چه رنگ اســت امروز...) كه از 
نوسروده هاى شاعر به شمار مى آيد و 
با آهنگ سازى مهيار عليزاده و آواز 

عليرضا قربانى اجرا شده است.  

اين كتاب ماجــراى زنى را روايــت مى كند كه 
در پى بازماندگان خانواده اش اســت، آن هم در 

شرايطى كه شــكافى داغ و سرخ رنگ كره 
زمين را دريده و خاكســتر اين اتفاقْ 

تاريكى اى طولانى بر فضا حكم فرما 

به  رغم علاقه، نمی توانم مترجم 

بانوى مترجم مى گويــد: براى 
مدتى تصميم گرفتم از شركتى 
كــه در آن كار مى كردم خارج 
شــوم و بــه علايقم برســم. 
خوشبختانه دوستان بسيارى 
دارم كه ذائقه ادبى شان خوب 

از انتشار «فصل پنجم» و عرضه آن در نمايشگاه 
كتــاب تهران، كتــاب دوم از ســه گانه «زمين 
شكســته» با نام «دروازه ابليسك» نيز به قلم 
من در پاييز منتشــر شــد و هم اكنون 
ســومين عنوان اين مجموعه را در 

دست ترجمه دارم.
او دربــاره مجموعه مدنظر توضيح 
مى دهــد: «زميــن شكســته» 
ســه گانه اى در ژانر فانتزى فاخر 
و علمى تخيلــى، اثرى نســبتا 
ســنگين در ايــن نــوع 

محسوب مى شود. هر 
كتابِ آن 

جايزه ادبى هوگو را كه 
معتبرتريــن جايزه 

«و آن روز که شاپور به پیش سم شبرنگ/ افکند به زانوی ادب والرین را/[...]یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش/ کامید بدیشان بود ایران کهن را» 
این ابیات از قصیده مشهور ملک الشعرا بهار که به یک پیروزی تاریخی ایران بر رقیب ابرقدرتش روم و تجلی این پیروزی در نقش برجسته نقش رستم 
اشاره دارد، نمودی از درخشش نام ایران در شعر فارسی است

در هیچ دوره ای نام ایران و ایرانی و 
علاقه مندی به وطن در بین شعرای ما محو 
نشد تا دوران مشروطه که اصلا مفهوم 
وطن می شود کلیدواژه تمام فعالیت های 
فرهنگی و ادبی
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علاقه مندی به وطن در بین شعرای ما محو 
نشد تا دوران مشروطه که اصلا مفهوم 
وطن می شود کلیدواژه تمام فعالیت های 
فرهنگی و ادبی


